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حافظ
با دلارامی مرا خاطر خوش است

کز دلم یک باره برُد آرام را

یادداشت

همیار پلیس باشید

زورگیــران خشــن بزرگراه 
شــدند؛  دســتگیر   صــدر 
همــان هایی که صبــح 21فروردین با قمه بــه راننده 
خودروی ال‌90 حمله‌ور شدند و گوشی او را به سرقت 
بردند. سرنخ اصلی دستگیری آنها هم، همان فیلمی بود 
که سرنشین یک‌خودروی دیگر با احتیاط از صحنه ضبط 
و منتشــر کرده بود. اینکه در برخورد با گوشی‌قاپ‌ها و 
ســارقان خیابانی چه اقدام قضایی باید صورت بگیرد، 
بحثش جداســت اما دیده‌بانی و نحوه برخورد با چنین 
رخدادهای رعب‌آوری از سوی شاهدان، بحثی مهم است 
که نباید از آن غافل شد. بیایيد خودمان را جای فردی 
بگذاریم که سریعا دست به‌کار شده و فیلم حمله سارقان 
بزرگراه صدر را ضبط کرده است. آیا اگر ما هم با چنین 
حوادثی مواجه شدیم باید اینگونه اقدام کنیم؟ شاید بد 
نباشــد برای این منظور برخی از توصیه‌های پلیس را 

مرور کنیم تا بهترین تصمیم را بگیریم.
در وهله نخســت باید از درگیری و مداخله با 

ســارقان خــودداری کــرد. قطع بــه یقین 1
گوشی‌قاپ‌ها و کیف‌قاپ‌ها همراه خود دست‌کم سلاح 
سرد دارند که درصورت ترس، مقاومت افراد یا درگیری 
از آن استفاده می‌کنند. موضوع وقتی بدتر می‌شود که 
سارق، یا سارقان، کم‌سن و سال باشند؛ آنها با چاقو یا قمه 
ضربه‌هایی به طرف مقابل وارد می‌کنند که سرانجامش 
می‌تواند آســیب‌های جدی به بدن یــا حتی فوت فرد 

باشد.
 یکی از بهترین کمک‌ها به مال‌باخته‌ها یا احیانا 

زخمی‌شــده و آســیب‌دیده، دقــت و حفظ 2
نشانه‌هایی مهم از سارقان است. پلاک موتور یا خودروی 
آنها، چهره‌شان، نشــانه‌های خاص مثل خالکوبی روی 
بدن، آرایش موها، زیور آلات، لباســی که پوشیده‌اند و 
چگونگی راه رفتــن و خیلی از نکات دیگــر می‌تواند 
سرنخ‌های لازم را در اختیار پلیس و کارآگاهان بگذارد.

 برای تهیه ویدئو از صحنه جرم، ضروری است 
احتیاط لازم صورت بگیــرد. یک بی‌احتیاطی 3

کوچک می‌تواند خطرات فراوانی متوجه فیلمبردار کند.
اینکه ویدئوی تهیه شده را چه کنیم، نکته ای 

 بسیار مهم است. انتشــار تصاویر و فیلم‌‌های 4
این چنینی در شبکه‌های اجتماعی از یک سو گاهی کار 
را برای نیروهــای پلیس در بــه‌دام انداختن مجرمان 
سخت‌تر می‌کند، چراکه می‌تواند باعث مخفی شدن یا 
فرار کردن آنها شود. از سوی دیگر، ترس و وحشت را به 
جان دیگر شــهروندان می‌اندازد. طی سال‌های اخیر با 
فراگیر شدن و توسعه شبکه‌های اجتماعی، این حس در 
برخی از مردم ایجاد شده که انگار میزان سرقت و جرم 
بالا رفته است. اگرچه این روزها دست هر فردی حداقل 
یک‌گوشی موبایل است و انگیزه موبایل‌قاپی را افزایش 
داده اما انتشار فیلم‌ها در فضای مجازی هم عاملی شده 
تا احساس افزایش جرم را تقویت کند. بنابراین به جای 
انتشار فیلم در شبکه‌های اجتماعی و در نتیجه وایرال 
شدن آن، بهتر است که فیلم در اختیار مأموران پلیس 
قرار گیرد؛ درست مثل کاری که یک‌شهروند تهرانی در 
ســال91 انجام داد و بعد از گرفتــن ویدئویی از لحظه 
ارتکاب جرم2زورگیر خشن، فیلم را روی سی‌دی ریخت 
و تحویل پلیس داد. همین کافی بود تا ماموران، خیلی 
زود، مجرمان را دســتگیر کنند. مطمئن باشید پلیس 
امین مردم است و آنگونه جلو می‌رود که کوچک ترین 

خطری، آورنده اطلاعات را تهدید نکند. 
 نکته آخر اینکه همیشه در مواجهه با سارقان، 

احساس قلدری و مقابله و مقاومت را باید کنار 5
گذاشت و به جای آن با تصمیم منطقی، اقدامی کرد که 

بتواند به پلیس کمک کند.

حامد فوقانی

هزاران متر پارچه رنگ‌شده، در شــهر »ناراین‌گنج« 
اندونزی، جلوی آفتاب پهن شده‌اند تا به شکلی ارزان و 

پایدار، خشک شوند.
این عکس که با پهپاد گرفته شــده، یکی از عکس‌های 

منتخب مجله »اسمیتسونین« است.

خشک‌کن خورشیدی
کارتون

چهره روز

گابریل خوزه گارسیا مارکِز
نویسنده، روزنامه‌نگار 
)۱۹۲۷ - ۱۷ آوریل ۲۰۱۴(

جادوگر شهر موز
در اینکه گابریل گارســیا مارکز 
مشــهورترین و بزرگ‌تریــن 
نویســنده آمریکای لاتین محسوب می‌شــود، هیچ شکی 
نیســت. نگارش رمان‌هــای جاودانه‌ای چون »صد ســال 
تنهایی« و »عشق سال‌های وبا« و دریافت جایزه نوبل ادبیات 

در سال1982 گواه این مدعاست.
از ســوی دیگر مارکز در بیشــتر قالب‌های داستانی مانند  
داســتان کوتاه و رمان دســت به تجربه زده و نمونه‌های 
موفقی را عرضه کرده است. با یک تعبیر و تحلیل ساده وجه 
مشترک تمام این آثار، آمریکای لاتین است. آمریکای لاتین 
و تمام وجوه این سرزمین ازجمله فرهنگ، آداب و رسوم و 

شخصیت‌ها، حضور پررنگی در داستان‌های مارکز دارند.
مارکز از تأثیر همینگوی و فاکنر بر داستان‌هایش گفته ولی 
معتقد بوده آنچه چشمانش را باز کرده، موسیقی بوده است؛ 
موسیقی و به‌ویژه آهنگ‌های روایی سرزمین خودش: »30 
سال پیش کسی فراتر از خیابان ماگدالنا، آهنگ‌های والناتو 
را نمی‌شناخت. شــکل آهنگ‌ها که یک داستان یا واقعه را 
روایت می‌کرد، توجه مرا جلب کرد. همه آن تصویرساز‌یها 
طبیعی بود و وقتی آهنگ‌های والناتو رواج یافتند و وارد بازار 
تجاری موسیقی شدند، ریتم و احساس حاضر در آن آهنگ‌ها 
مجذوبم می‌کرد. آن آهنگ‌ها شبیه آهنگ‌هایی بودند که 

مادربزرگم سال‌های سال زمزمه می‌کرد.«
از حرف زدن در باب شعر و موسیقی، مارکز می‌خواست به این 
دیدگاه برسد که پشتوانه و ریشه ادبیات او در شعر بوده است. 
مارکز آنقدر در سنین جوانی شیفته شعر بوده که بعدها گفته 
بود نمی‌داند چرا رمان نوشته است و اصلا رمان نوشتن را از 
کجا یاد گرفته است. ویژگی معروف داستان‌ها و رمان‌های 
مارکز، واقع‌گرایی جادویی آنهاســت که مارکز درباره‌اش 
گفته بود: »این سبک همان شــیوه‌ای است که مادربزرگم 
قصه می‌گفت؛ وحشــی‌ترین حوادث را به طبیعی‌ترین و 
ساده‌ترین زبان روایت می‌کرد.« در سال‌های پایانی زندگی 
خلاقیت و توان نویسندگی مارکز کمتر شد. او برای نوشتن 
کتاب »خاطرات دلبرکان غمگین من«، چاپ۲۰۰۴ ،حدود 
10ســال وقت صرف کرد. در ژانویــه۲۰۰۶ اعلام کرد که 
دیگر تمایل به نوشتن را از دســت داده ‌است. آخرین اثری 
که از مارکز منتشر شد، کتابی اســت با عنوان »نیامدم که 
سخنرانی کنم« که مجموعه‌ای از 22سخنرانی این نویسنده 
در مراسم مختلف اســت. با مرگ گابریل گارسیا مارکز در 
۸۷سالگی، در خانه‌اش در مکزیکوسیتی، جهان یکی دیگر 
از نویسندگان بزرگش را از دست داد. خوان مانوئل سانتوس، 
رئیس‌جمهوری کلمبیا در تجلیل از گابریل گارسیا مارکز در 
توئیتر خود نوشت: »هزار سال تنهایی و غم، به‌خاطر مرگ 

بزرگ‌ترین کلمبیایی در سراسر تاریخ.«

فاطمه عباسی

 کتاب‌های مارکز به 56زبان ترجمه شــده‌اند. این تصویر او روی 
روزنامه‌های مختلف است.

 مهیج‌ترین ماجرای حاشــیه ای مربوط به این نویسنده، مشتی 
بود که یوســا در 1976 حواله صورت مارکز کرد. ظاهرا ماجرا سر 

دهن‌لقی مارکز بر سر یک ماجرای عاشقانه بوده.

مارکز سال‌ها با کارلوس فوئنتس - دیگر نویسنده معروف آمریکای 
لاتین - کلاس فیلمنامه‌نویسی داشت. آنها با هم یک فیلمنامه به 

اسم »خروس طلایی« هم نوشتند.

مارکز یکی از دوســتان صمیمی فیدل کاسترو بود. او سال1959 
بلافاصله بعد از انقلاب کوبا به این کشــور رفت و برای کاســترو 

خبرگزاری راه انداخت.

 ارتش
 فدای ملت

امام خمینی)ره( چطور جلوی انحلال ارتش را گرفت؟
ارتش امروز یکی از ارکان باصلابت و مقتدر امنیت 
کشور است، اما اگر پافشاری و حمایت یک شخص 
خاص نبود، امروز ارتشــی در کار نبود و احتمالا 
نشانه‌هایش در زندگی روزمره‌مان، تنها به خاطرات 

سربازی پدرها و پدربزرگ‌هایمان محدود می‌شد.
این شخص خاص امام‌خمینی)ره( بود که در دوران 
پر تب و تاب بعد از انقــاب، به امرای مومن ارتش 
و بدنه آن اعتماد کرد و جلــوی انحلال این نهاد 
را گرفت. بعد از انقلاب، فضای عمومی در کشــور 
چندان به نفع ارتش نبــود و به‌خصوص گروه‌های 
چپ به‌دنبال انحلال ارتش بودنــد. این گروه‌ها 
صحبت از تشکیل »ارتش خلق« و »ارتش بی‌طبقه 
توحیدی« می‎کردند. این صحبت‌ها البته در حالی 
مطرح بود کــه نیروهای ارتش در کردســتان و 
گنبد)ترکمن‌صحرا( درگیر ناآرامی‌ها بودند. رابطه 
سرلشکر محمدولی قرنی که از سوی امام به‌ ریاست 

ســتاد ارتش منصوب شــده بود، با دولت موقت 
شکرآب بود، تا جایی که قرنی مجبور به استعفا شد. 
بعد از انتصاب یک ژنرال نزدیک به دولت، اوضاع 
کمی آرام شد، اما همچنان فریاد انحلال ارتش در 

جامعه به گوش می‌رسید.
در این شرایط، امرای ارتش به ملاقات امام رفتند 
و از او خواستند فرماندهی خود بر نیروهای مسلح 
را دوباره اعلام کند تا ارتش از تهدیدها دور شود. 
امام هم در پیامی تاریخــی، 29فروردین را روز 
ارتش اعلام کرد و چنان با صراحــت از این نهاد 
حمایت کرد که بقای آن تضمین شد. در این پیام 
که در 28فروردین منتشر شد، آمده است: »روز 
چهارشنبه 29فروردین روز ارتش اعلام می‌شود. 
ارتش محترم در این روز در شهرستان‌های بزرگ 
با‌ ساز و برگ به رژه بپردازند و پشتیبانی خود را از 
جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران و حضور خود 

را برای فداکاری در راه اســتقلال و حفظ مرزهای 
کشور اعلام نمایند.«

احتمالا گروه‌های خاصی با این پیام مخالف بودند و 
چه‌بسا این تصور در جامعه ایجاد شده بود که حتی 
اگر امام از ارتش چنین قاطعانه حمایت نمی‌کرد، 
اتفاق خاصی نمی‌افتاد. اما کمی بیش از یک سال 
بعد، با شروع جنگ تحمیلی، پیامدهای این تصمیم 
امام به‌خوبی نمایان شد و حالا امروز نمی‌توان تصور 
کرد که اگر ارتش در جنگ تحمیلی وجود نداشت و 
در کنار سپاه و نیروهای مردمی از خاک وطن دفاع 

نمی‌کرد، جنگ چه سرنوشتی پیدا می‌کرد.
از آن ســال تا امروز، همه‌ســاله نیروهای ارتش 
»در شهرستان‌های بزرگ با‌ ســاز و برگ به رژه« 
می‌پردازند و نه‌تنها حمایــت خود را از جمهوری 
اسلامی و ملت ایران نشان می‌دهند، بلکه به‌نوعی 

تداوم خدمات خود را هم جشن می‌گیرند.

اولین رژه روز ارتش در سال 58 مقابل منزل امام )ره( در قم

رژه روز ارتش در سال 58 در میدان آزادی تهران

سیدسروش طباطبایی‌پور
بهار، فصل لانه‌سازی 
بســیاری از پرندگان 
است؛ آشیانه‌هایی به شکل حفره‌ای، فنجانی، تپه‌ای، 
آویزان و... و با مصالحی چون شاخه‌های شکسته، گِل 
همراه با الیاف گیاهی و... حالا اگر پرستویی نزدیک 
خانه‌ ما آشیانه‌ای ساخت یا لانه گنجشکی، سر راه ما 
سبز شد، با این همسایه‌های نازنین چه کنیم؟ چگونه 
هوای لانه همسایه جدید را داشته باشیم؟ چگونه 
مزاحمش نشویم و یا اگر او مزاحم رفت‌و‌آمد ماست، 
چگونه با آن، همزیستی مسالمت‌‌آمیز داشته باشیم؟

چگونه لانه پرنده را تشخیص دهیم؟
با وجود اینکه پرندگان زیادی همسایه ما هستند، 
بی‌دلیل نیست که لانه آنها را نمی‌بینیم! پرندگان 
لانه‌هایشان را جایی می‌ســازند که جلوی چشم 
 ما نباشــد؛ در واقع لانه‌های مخفی، تنها شــانس

در امان‌ماندن تخم‌ها، جوجه‌ها و والدین ریز و درشت 
پرندگان است. پس اگر این روزها در نزدیکی محل 
سکونت‌تان، جیک‌جیک‌های فراوانی می‌شنوید، 
برای پیداکردن منبع صدا، تــاش نکنید و اجازه 
دهید لانه همسایه شما، همانطور مخفی بماند. حتی 
گاهی تقلا و توجه بیش‌از حد شما برای پیداکردن لانه 
پرندگان، توجه شکارچیان ناقلای دیگر را هم جلب 
خواهد کرد و کنجکاوی شما، یک لقمه لذیذ برای 

جناب گربه خواهد شد.

به غریزه‌ پرندگان اعتماد کنید
حالا فرض کنید نیروی غریزه همسایه شما، خوب 
کار نکرد و مثلًا جناب پرنده، لانه‌اش را درست جلوی 
چشم شما، بالای در ورودی پارکینگ یا کنار گلدان 

شمعدانی شما ساخت. حالا چه کنیم؟

لطفاً قبل از هر اقدامی، به این سؤال‌ها پاسخ دهید: 
آیا امکان دارد برای مدتی، درِ پارکینگ خانه خود 
را باز و بســته نکنید و خودروی خود را در حیاط یا 
خیابان پارک کنید؟ آیا امکان دارد لااقل برای مدتی 
کوتاه، گل شمعدانی قشنگتان را آبیاری نکنید؟ اگر 
پاسخ شما مثبت است که چه عالی! اما اگر جوابتان 
منفی است بدانید حتی اگر با احتیاط و با رعایت تمام 
جوانب ایمنی، لانه همسایه خود را جابه‌جا کردید، 
امکان دارد به همسایه بالدار شما بر بخورد و کلًا لانه 

خود را برای همیشه رها کند.

کاسه داغ‌تر از آش
گاهی از سر خیرخواهی، اطراف لانه پرنده خود را 
با مقوا یا کارتنی می‌پوشانید تا همسایه عزیزتان از 
آسیب گربه، کلاغ و مار یا بچه‌محل‌ها، در امان بماند. 
بد نیســت بدانید این مقوا یا کارتن اضافی، اتفاقا 
گاهی سکوی پرشی می‌شود برای گربه‌های محل 
تا با استفاده از آن به‌اصطلاح محافظ، خودشان را به 
راحتی به لانه پرنده بخت‌برگشته برسانند و تمام. 
پس لطفا کاسه داغ‌تر از‌ آش نشوید و اعتمادتان را به 

طبیعت افزایش دهید.

نوپا یا نوزاد
اگر جوجه همسایه، جیک‌جیک‌کنان، کف حیاط یا 
جلوی راه‌پله‌های خانه شما سبز شد چه کنیم؟ اول 
اینکه باید بررسی کنید این جوجه بخت‌برگشته، نوپا 
است یا نوزاد؟ بدنی خیس، بدون پر، اغلب به رنگ 
صورتی، چشم‌هایی بسته و... اینها، نشانه‌های یک 
جوجه تازه متولد‌شده بی‌دفاع است که به دلایلی 
مثل باد یا...  از لانه روی درخت افتاده. پیشنهاد ما این 
است  که نزدیکش نشوید و از راه دور، از او در مقابل 
گربه یا دیگر شکارچیان، مراقبت کنید. اطمینان 
داشته باشید والدین این جوجه نوپا، همان اطراف 
هستند و چون رایحه شما را استشمام می‌کنند، به 
دلبندشان نزدیک نمی‌شــوند. اما اگر جوجه مورد 
نظر، نوزاد است و در حال ورجه ورجه، ابتدا لانه‌اش 
را پیدا کنید، سپس آن را به عقب، روی دستانتان 

قرار دهید و توی لانه‌اش بگذارید.

لانه‌های رها
گاهی پرندگان به دلایل امنیتی، آب و 
هوایی یا مواردی ناشناس، لانه خود را 
رها می‌کنند. پیشنهاد ما این است که 
در نخستین قدم، لانه‌هایشان را خراب 
نکنید. این احتمال وجود دارد که آنها در 
همان اطراف و راه دور، در حال بررسی 
شرایط هستند و تا اوضاع بسامان شد، 

به لانه خود باز‌می‌گردند.

لانه‌ همسایه
 جین 

بلای جان زمین
وقتی از چیزهایی حــرف می‌زنیم که 
دشمن محیط‌زیست هستند، تصورمان 
آلودگی هــوا، زباله‌ها، پســماندها و 
پلاستیک‌هایی اســت که در طبیعت 
رها می‌شوند، اما جالب است بدانید که 
یکی از چیزهایی که می‌تواند به ‌اندازه 
۱۰کیلومتر رانندگی با خودروی بنزینی 
برای محیط‌زیست مضر باشد و آلودگی 
تولید کند، شلوار جین است! بله، حداقل 
همین شلوار جین که در کمد اکثر ما یکی 
از آن پیدا می‌شود، بخش جدایی‌ناپذیر 
پوشش روزانه ماســت و هیچ وقت هم 
از مد نمی‌افتد، اثرات زیســت‌محیطی 
زیادی دارد و آن دســته از شلوارهایی 
که مدل خاصی دارند و در مد ســریع و 
زودگذر دســته‌بندی می‌شوند، نسبت 
به مدل‌های کلاســیک‌تر آن، آلودگی 
بیشتری هم تولید می‌کنند. ماجرا این 
است که بررسی چرخه عمر یک شلوار 
جین و آلودگی زیست‌محیطی مربوط به 
آن از مرحله کشت پنبه تا زمان دفع نهایی 
آن، نشان می‌دهد که برخی شلوارهای 
جین تنها ۷بار پوشــیده می‌شــوند 
و میزان انتشار دی‌اکســیدکربن آنها 
۱۱برابر بیشتر از شلوارهای جینی است 
که به‌طور متداول اســتفاده می‌شوند. 
به‌طور میانگین، شلوارهای جین متداول 
۱۲۰بار پوشیده می‌شــوند و درمجموع 
۰.۲۲کیلوگرم دی‌اکســید کربن تولید 
می‌کنند که ۴۸درصد آن به شست‌وشو، 
خشک کردن و اتو زدن لباس‌ها پس از 
خرید مربوط است. در مقابل، شلوارهای 
جین در صنعت مدی که به سرعت تغییر 
می‌کند، ۹۵ تا ۹۹ درصد بیشتر کربن به 
‌جا می‌گذارند که ۷۰درصد آن مربوط به 
تولید پارچه و الیاف و ۲۱ درصد مربوط 
به حمل‌ونقل آنها از کارخانه به ‌دســت 
مصرف‌کننده است؛ بنابراین هر بار که 
به مد ســریع »نه« می‌گویید و لباسی 
مرغوب‌تر می‌خریــد، در واقع دارید به 
محیط‌زیست کمک می‌کنید. پس بیایید 
این روند آلاینده را تغییر دهیم و مد را 
به چیزی تبدیل کنیم که بتوانیم با فکر 
به سیاره و کمدهایمان، احساس خوبی 

داشته باشیم.


